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دو پســر جوان کــه پدرشــان را در پــی تصمیم 

برای ازدواج مجدد به طرز وحشــتناکی کشته 

و جسد پلاستیک پیچ او را درون شــیار زمین های کشاورزی اطراف 

جاده کلات رها کرده بودند، روز دوشنبه گذشته زوایای تکان دهنده 

ای از این جنایت هولنــاک را در حضور قاضی ویژه قتل عمد مشــهد 

فاش کردند.

به گزارش روزنامه خراسان، سوم شــهریور گذشته، جسد پلاستیک 

پیچ مرد میان‌سالی درون شــیار زمین های کشــاورزی اطراف جاده 

مشهد-کلات کشف شد که دچار فساد نعشی شدیدی بود.

ســاعتی بعد بــا گــزارش ایــن جنایــت هولنــاک بــه قاضی ویــژه قتل 

عمدمشــهد، بلافاصلــه تحقیقــات گســترده ای بــا حضــور قاضــی 

دکتــر صــادق صفــری در محــل کشــف جســد آغــاز و مشــخص شــد 

مقتول»مهدی-ک« نام دارد و در منطقه لایین کلات زندگی می کند. 

طولی نکشــید که علم و تجربه قضایی به یاری کارآگاهان آمد و ســرنخ 

هایــی از جنایت خانوادگــی در دســتور کار پلیس قرار گرفــت. اگر چه 

2 فرزند جــوان مقتول در جایگاه شــاکی پیگیر ماجرای قتل پدرشــان 

بودند اما ناگهان با دســتور محرمانه قاضی صفری ورق برگشت و حلقه 

های قانون بر دســتان دو فرزند مقتول گره خورد. 2 بــرادر که ناباورانه 

و حیرت زده به قاضی شــعبه 208 دادســرای عمومی و انقلاب مشــهد 

می نگریســتند با مشــاهده مدارک مســتندی که روی میز مقام قضایی 

خودنمایی می‌کرد، دیگر همه راه های گریز را بسته دیدند و به قتل پدرشان 

اعتراف کردند.

یکی از برادران که سعی می کرد ارتکاب جنایت را به تنهایی به گردن بگیرد 

به قاضی ویژه قتل عمــد گفت: چند ماه بعــد از مرگ مادرم در یک ســانحه 

رانندگی، پــدرم اصرار بــه ازدواج مجدد داشــت، ما هم کــه از این وضعیت 

بســیار ناراحت بودیم او 

را خفه کردیم و جسدش 

را به بیابان های اطراف 

گوجگــی  روســتای 

انتقال دادیم ...

روزنامــه  گــزارش 

خراسان حاکی است: 

در حالی کــه متهمان 

ایــن پرونــده جنایی، 

هــای  صحنــه  همــه 

ارتــکاب قتــل را بــا 

جزئیــات شــرح می 

دادند؛ اما گویــی زوایایی از اعترافات آنــان برای قاضی باتجربــه ویژه قتل 

عمد در تاریکی و پنهــان کاری فرو رفته بود. به همین دلیل ســپیده دم روز 

دوشنبه گذشته با فراهم شدن مقدمات بازسازی صحنه جنایت، گروهی از 

کارآگاهان به سرپرستی سرهنگ ولی نجفی)رئیس دایره قتل عمدآگاهی( 

در کنار قاضی دکتر صادق صفری قرار گرفتند و برای کشف زوایای پنهان 

این جنایت وحشتناک  عازم محل وقوع قتل در منطقه لایین کلات شدند.

بنا برگزارش روزنامه خراســان، در حالی که 2 متهم به قتل آماده بازسازی 

صحنه قتل می شدند، چشمان مقام قضایی در جست و جوی محلی بود که 

احتمالا متهمان از آن برای دار زدن پدرشــان اســتفاده کرده بودند چرا که 

با وجود فساد نعشی شدید جســد، باز هم قاضی صفری آثار عمودی طناب 

را برگردن مقتــول محتمل می دانســت. دقایقی بعد اما ریشــه این فرضیه 

های جنایی به ســقف چوبی منزل رســید کــه در قســمتی از تیرچه چوبی 

اثر خراشــیدگی رخ نمایی می کــرد. 2 متهم که در این لحظــه انتهای نگاه 

مقام قضایــی را به تلاقی نــگاه خود گره زدنــد، تازه متوجه شــدند که دیگر 

نباید چیــزی را انکار کننــد چرا که همه زاوایــای پنهان ایــن پرونده جنایی 

زیر نورافکن‌های قضایی نمایان شــده بود. به همین خاطــر 2 متهم به طور 

مجزا مقابل دوربین قوه قضاییه قرار گرفتند و هر کدام با نشان دادن محل 

دقیق قتــل و دار زدن پدرشــان، همه جزئیــات این جنایت تــکان دهنده را 

فاش کردند.

»قائم و علی-ک« در حالی که صحنه جنایت را به طور عملی تشــریح می 

کردند به قاضــی دکتر صادق صفــری گفتند: مادرمان خیلــی برای پدر 

زحمت کشــید. او پا به پای پدر کار می کرد و هر کجا پدرمان  برای دست 

فروشــی با نیســان می رفت مادرمان نیز همراه او بود ولــی چند ماه قبل 

زمانی که از مشهد به کلات باز می‌گشتند بین راه چراغ جلوی خودروی 

وانت پدر دچار نقص شــد. هنگامی که مادر با اصــرار پدرمان برای زدن 

ضربــه به طلق چــراغ از خــودرو پیاده مــی شــود ناگهان با یک دســتگاه 

خودروی ال 90 که در جاده  در حرکت بود برخورد می کند و جان خود 

را از دست می دهد اما هنوز خانواده در سوگ مادرمان بودیم که پدرمان 

ماجرای تصمیم برای ازدواج مجدد را مطرح کرد. هرچه از او خواستیم 

فعلا از ازدواج صرف نظر کند فایده ای نداشت به همین خاطر ما 2 برادر 

تصمیم به قتل او گرفتیم.

حدود ســاعت 5 بامــداد بــود کــه در خــواب، پتــو را روی پیکــر پدرم 

انداختیم و ســپس طناب را به دور گلوی او بســتیم. هر کدام یک سر 

طناب را گرفته  و می کشــیدیم تا ایــن که بی حرکت شــد. بعد از آن و 

برای آن که از مرگ او به طور کامل مطمئن شویم همان طناب را از تیر 

چوبی سقف منزل آویزان کردیم و پدرمان را دار زدیم  ولی او حرکتی 

نداشت. این بود که جســد را پایین کشیدیم و به درون حمام بردیم تا 

ســر فرصت چاره ای برای آن بیندیشــیم. روز بعد جسد را پلاستیک 

پیچ کردیــم و با وانت پدرم را به محل کشــف جســد آوردیــم تا چنین 

وانمود کنیم که بــه خاطر رفت وآمدهایش به مشــهد احتمالا کســی او 

را کشته است!

خودرو را هم چند روز به پارکینگ منزل یکی از دوستان 

پدرم بردیم چراکه 

همیشــه خودرو را 

در منزل دوســتش 

می گذاشت. 

روزنامــه  گــزارش 

حاکــی  خراســان 

اســت: بــا لــو رفتن 

همه ابعاد این جنایت 

تکان دهنده، دستور 

پایان بازسازی صحنه 

قتــل از ســوی قاضی 

ویژه قتل عمد مشــهد 

صادر شد تا این پرونده 

جنایی نیز دیگر مراحل 

دادرسی را طی کند.

با اعترافات تکان دهنده متهمان، در بازســازی صحنه جنایت لو رفت

دارآویزی پیکر بی جان از سقف چوبی!
در امتداد تاریکی�

جدال با برادران ناتنی !
می خواهم دســت از ســرم بردارند. آن ها مدام مرا کتک مــی زنند و با 

تهمت های زشــت و ناروا آزارم می دهنــد. با آن که خودشــان زندگی 

آشفته ای دارند و همسرانشان طلاق گرفته اند اما باز هم ...

 به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، دختر 16 ساله ای که مدعی بود 

دیگر نمی‌تواند رفتارهای پرخاشگرانه برادران ناتنی اش را تحمل کند، 

درباره سرگذشت خود به مشــاور و  مددکار اجتماعی کلانتری طبرسی 

شــمالی مشــهد گفت: مادرم زمانی که 19 سال بیشــتر نداشت به عقد 

مردی درآمد که 20 سال از او بزرگ تر بود و زن دیگری هم داشت.

او از روستاهای نیشابور به مشهد آمده بود اما مشکلی با پدرم نداشت، اما 

2 برادر ناتنی ام زندگی من و خواهر بزرگ ترم را سیاه کرده بودند تا جایی 

که وقتی من 7 ساله بودم خواهرم بر اثر تصادف رانندگی جان سپرد. آن 

ها خواهرم را هم اذیت می کردند حتی یک بار او را جلوی خودروی عبوری 

در جاده انداختــه بودند و 40 هزار تومان برای گذشــت از راننده خودرو 

گرفته بودند. هنگامی که خواهرم به خانه رســید پاهایــش چنان درون 

کفش باد کرده بود که مادرم مجبور شد با تیغ موکت بری کفش های او را 

ببرد تا پایش را بیرون بیاورد. من هم تا کلاس هشتم درس خواندم و دیگر 

به مدرسه نرفتم چون پدرم بیمار بود و کمتر سرکار می رفت. آن زمان 9 

سال بیشتر نداشتم که در کلاس های آموزش خیاطی شرکت کردم و این 

حرفه را آموختم ولی از چند سال قبل که 2 برادر ناتنی ام به مصرف شیشه 

اعتیاد پیدا کردند مدام مرا کتک می زدند. آن ها حتی مادرم را هم که به 

کمک من آمده بود با کمر بند کتک زدند و من هم شکایت کردم. با آن که 

آن ها با مادرشان جدا از ما زندگی می کنند ولی همواره مرا زیر نظر دارند 

و اذیتم می کنند. گاهی مرا دختری با روابط نامتعارف می نامند و گاهی 

هم با مادرم تماس می گیرند و از اعتیاد من سخن می گویند. 

چند روز قبل هم زمانی که من در خانه نشسته بودم و با یکی از دوستانم 

تلفنی گفت وگو می کردم، ناگهان یکی از برادرانم به مادرم زنگ زد و ادعا 

کرد که مرا در خیابان با پســری جوان دیده اســت! مادرم نیز یک لحظه 

گوشی را به من داد تا با او صحبت کنم و متوجه شود که اشتباه می کند! 

ولی او گفت: به خانه  ما بیایید تا با هم صحبت کنیم!

 اما زمانی که من و مادرم به منزل آن ها رفتیم کتک کاری و درگیری شروع 

شد. آن ها به من تهمت می زدند در حالی که من در خانه مشغول خیاطی 

بودم و با دوستم صحبت می کردم. آن ها خودشان زندگی بی سرو سامان 

و آشفته ای دارند  به گونه ای که همسرانشان هم از آن ها طلاق گرفته اند 

و خودشان هم ســابقه زندان دارند. البته من هم قبلا زیاد از خانه بیرون 

می رفتم و برخی پسران ســعی می کردند با من ارتباط برقرار کنند  ولی 

وقتی از عاقبت دوستی های خیابانی مطلع شدم که چه بلایی سر یکی از 

دوستانم آمده بود، دیگر دوست ندارم به راحتی فریب چرب زبانی و وعده 

های ازدواج را بخورم! اما ای کاش ...

گزارش روزنامه خراسان حاکی است: با دستور سرگرد احمدآبکه )رئیس 

کلانتری طبرسی شمالی مشــهد( بررسی های کارشناســی برای رفع 

مشــکل این دختر نوجوان با دعوت از خانــواده وی در دایــره مددکاری 

اجتماعی کلانتری آغاز شد.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

عکس   اختصاصی خراسان

آگهی های ویژه

ورود / دریافت اشتراک

هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.

مشاهده تمامی آگهی های 

خراســـــان بزرگ

زودتر با خبر شوید ...
www.mozayedemonaghese.com

٤٩١٠٥-٠٢١۴۲۵ واحد پشتیبانی و سایت

ماجرای دار آویزی از سقف چوبی لو رفت

تشریح صحنه جنایت در حضور قاضی صفریتحقیقات قضایی در محل کشف جسد


